
 

 

سفرنامه  ِ جنوب  

 

1 

 نخل  ،  گلُ كاغذي  و آب هاي شيرين 

 اين جا جنوب ِ ايران است 

 كه جادو  مي كند اجنبي را 

 جا پاي پرتغالي ها هنوز هست 

! اي كيش عزيز   

!اي قشم خوب   

مانده   فارسخليج فارس از شماست  كه   

 

2 

 شن هاي ساحل 

 از آفتاب ، براق شده اند

 و ساحل شني 

ونه هاي دختران جنوب گرم است مثل گ  



 جنوب ، بوي رييس علي مي دهد 

 و زال ممد ِ چوبك  چه قدر صادق بود

.من جنوب را دوست دارم    

 

3 

 دندان هاي تو را

با مرواريدهاي خليج فارس مقايسه مي كنم    

 و چشمانت را 

 با سبزي نخل ها 

 كيش  چه همه زيباست 

 مثل تو 

 

4  

 به دريا مي روم 

آب مي زنم  تن به  

 و خليج ِ خوب ِ فارس را 

 در آغوش مي گيرم 

 ولِرم  و ُ  مهربان است 

 مثل نوشيدن ِ چاي 



 

5 

 جنوب بوي نفت  مي دهد 

 و بوي  بمب ِ بعثي 

 در شرجي گم شده 

 چه همه دلير داشته اين جا كه جنوب است 

 و چه همه دلبر داشته اين همه دلير 

 هميشه خاك خمپاره  خورده 

ا بلند مي شود  از ج  

 

6 

 جزيره ي  پر  زرق و برق 

 كيش ِ  خواستني 

 مرا با امواج  خوبت پر كن 

 تا شبانه ماهيان ِ رنگي ات 

 در خوابم  شناور 

 و تنه ها ي پيچيده ي  درختانت 

 مرا به  ياد بودا و درخت انجيرش بياندازد 

 



7 

 به روي ِ سينه ي  تو راه مي روم 

  و با تو عكس مي گيرم

 بگذار پيراهنم  از رطوبت تو 

 بر تنم  بچسبد 

 انتظار رسيدن  به تو 

 زيباست  مثل خودت 

 كيش قشنگ 

 

8 

 جنوب  ِ  جنگ 

 جنوب ِ  غيرت 

 جنوب ِ غارت شده ي اجنبي 

 جنوب ِ سياسي 

 جنوب ِ جريان نفت و لوله 

 جريان از چه  قرار است ؟ 

 چه طور جنوب  ِ جايي كه ايران هست 

زيباست اين همه   

 



9 

 نفس  مي كشم 

 و نفََسَم از  هواي دريا  پر

 كسي كه هواي مرا دارد 

 صداي دريا را طوري درآورده كه من 

 سمفوني بشنوم از موج 

 دريا 

 ترانه اي بومي را 

. براي من اجرا مي كند   

 

10 

 دريا بگو چند ساله اي  ؟

 تو بزرگ تري يا نوح ؟

 غروب  به غروب 

 خورشيد را در  خودت  حل مي كني 

 مي دانم 

 گرماي آبت 

 از خورشيد حل شده است  

 



11 

 خاكت خويشاوند ِ خورشيد 

!جزيره ي  جادو   

 مولانا اگر  به كيش مي آمد

 مثنوي  بيش از اين مي شد 

 خدا   خطاط  خوبي است 

 جنوب  از بالا شكسته نستعليق است 

 

12 

 رنگارنگ و نابي 

ُ مرطوب است  دمت  گرم  و  

 دمت گرم كه آرامم مي كني 

 حديث ِ پياله و هور 

 مست باديه ام كرده اي  نه مست ِ باده 

 نخل هاي تو شيرين اند 

 و شمشادهاي سبزت 

 چون مخدري خفيف 

. آرامم مي كنند   

 



13 

 چه خوب بود اگر مي شد  

 كيش را با جرثقيل برداشت  و ُ گذاشت 

 وسط تهران ِ بزرگ 

يش نياز داريم ما به ك  

 كيش ِ خوش نقش و نگار 

 با گرماي  مطبوعش در زمستان 

 گاه گُداري 

.هواي ِ كيش به سرم مي زند    

 

14 

 جنوب ِ جالب 

 جنوب ِ سرشناس 

 جنوب ِ نيستاني 

 جنوب ِ سيد علي صالحي 

 جنوب آتشي 

 و جنوب هاي ديگري كه من شناخته ام 

 ايران را بزرگ كرده است 

 



15 

جنوب  آمده ام  

 كه در مسير ِ باد و ُ  خليج فارس 

 خدا را تجربه كنم 

 آمده ام جنوب  

 بنشينم پاي صحبت ِ دريا 

 كه خدا را به ياد دارد 

 برخي آمده بودند

 يك ساك دريا و ُ خدارا با خود ببرند 

 دريا طوفان كرد 

 

16 

 اين اخرين شعر سفرنامه است 

 دارم بر مي گردم  تهران 

وزن ندارد هرچند تهران گ  

 اما دارم بر مي گردم 

 هر چند تهران  فقط 

 عكس خليج فارس دارد 

 جنوب ، نجيب 



 كارون  ،  با بركت 

 كيش ، قشنگ 

 و جنوب هميشه جنوب مي ماند             

 

 

     88/  7/  13كيش  : شروع   

  88/  7/  19تهران    :  پايان  

 

عميد  صادقي نسب                                                                                        

 

 

 


